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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده
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 تعدّد زوجات

و  بوده است برانگيز سؤال زنانموضوع تعدّد زوجات در اسلام هميشه برای  پرسش:   

به آنان عرضه كند. حكمت ای جواب متقاعدكنندهاست كمتر توضيح و تفسيری توانسته 

روشن نيست. آیا یك خانم مسلمان و زنان  طور كامل در ذهن كار و چرایي آن بهاین 

را داشته باشد كه شوهرش، همسر دیگری  مؤمن هميشه باید این آمادگي روحي و رواني

تواند طور است كه مرد ميشد و كوچكترین اعتراضي نكند؟! چاپذیرا ب و كاملاًاختيار كند 

مهر، محبّت و توجّه خود را بين همسرانش تقسيم كند، امّا زن حتّي در دل نباید 

علاوه خيلي  ؟ بهاعتراضي داشته باشد و باید تسليم باشد. چرا یك مرد برای یك زن نيست

صورت یك مسأله مطرح  كنند، این موضوع را بهاز كساني كه به اسلام ایراد وارد مي

 كنند.  مي

ذهن  درها شایع است؛ چه خصوص در جمع خانم این سؤالي است كه به : پاسخ   

از اسلام جویي  ها یا كساني كه درصدد عيبطریق تبليغات فمنيستو چه ازخودشان 

كنند. وقتي این سؤال  اسلام مطرح مي هاییكي از ایرادصورت  سؤال را به هستند و این
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اند و كاملاً جبهه گيری كرده نتيجه ها عموماً از قبل در ذهنشانشود، خانممطرح مي

 كنم.  لذا قبل از ورود به بحث دو نكته را یادآوری مي ؛دارند

مثبت خالي كنيد؛ البتّه این  یا داوری منفي ها را از هرگونه پيشنخست اینكه ذهن   

طرفانه و علمي است. اگر انسان ی یك تحقيق منصفانه و بيبسيار دشوار است؛ ولي لازمه

ی دیدی اختيار كرده باشد، هرچه درجهت ذهن او باشد پررنگ و شفّاف و ازقبل زاویه

يعي آن طور طب یابد و به درنمي و كندو هرچه خلاف آن باشد، توجّه نمي بيند ميدرست 

ای را بررسي كنيم باید بينانه مسأله همين دليل اگر بخواهيم واقع كند. بهمطلب تأثير نمي

 داوری خالي كنيم.  ذهن را از هرگونه پيش

دوم اینكه ابتدا با دقّت تمام برای فهميدن مطالب متمركز شوید. در این مرحله به    

حتوای آن توجّه كنيد و ببينيد مفهوم يّت ندهيد؛ فقط به مدرستي یا نادرستي مطالب اهمّ

سخن چيست؟ پس از اینكه مطلب به پایان رسيد، آنگاه قضاوت و داوری كنيد كه آیا این 

 پردازیم:  سری نكات مقدّماتي مي سخن منطقي بود یا غيرمنطقي و باطل. اكنون به یك

يچ مسلماني . وجود حكم جواز تعدّد زوجات در قرآن و اسلام تردیدناپذیر است. ه1   

همسری برای  نام تعدّد زوجات یا چند درطول تاریخ اسلام نگفته است كه اسلام حكمي به

ی و ائمّهپيغمبر اكرمحكمي در اسلام انكارنشدني است.  مردان ندارد. وجود چنين

گر عملي حقيقت اسلامند، یقيناً همسران  ی حسنه و تبيينكه اسوه معصومين

-، اباعبدالله، امام مجتبي، اميرالمؤمنيناكرم متعدّدی داشتند؛ پيغمبر

ی عاشورا همگي همسران متعدّدی داشتند. در واقعه و سایر ائمّه الحسين

هستند. آنان كه  بينيد كه همراه امام حسين را مي همسران متعدّد اباعبدالله
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ندهمسری كننده و بيانگر حقيقت اسلام است، واقعاً به چ عملشان تفسيركننده، تبيين

همسر نبودند؛ این واقعيّتي تردیدناپذیر است. گرچه پيغمبر  عمل كردند و تك

همسر دیگری اختيار  نددر حيات ظاهری بود تا وقتي كه حضرت خدیجهاكرم

تا وقتي كه  همسران متعدّدی داشتند. اميرالمؤمنين ایشاننكردند؛ امّا بعد از رحلت 

در حيات ظاهری بودند همسر دیگری اختيار نكردند؛ امّا بعد از شهادت  حضرت زهرا

هم همسران متعدّدی  همسران متعدّدی اختيار كردند. سایر ائمّه حضرت زهرا

تواند بگوید در كسي نمي و داشتند. پس واقعيّت چندهمسری در اسلام انكارناپذیر است

 اسلام چنين حكمي نداریم. 

ی تعدّد زوجات در اسلام مشروط به ؟ اجازهو چگونه است چيستي ماسلا. این حكم 2   

اند. برای شناخت حكم اسلام باید آن  قيد و شرط اجازه ندادهصورت بي به و شروطي است

ی مردان بدون هيچ قيد و طور نيست كه همهی قيود و شروطش بشناسيم. اینرا با همه

فقه اسلامي سه شرط اصلي وجود دارد تا شرطي، بتوانند چندین همسر اختيار كنند. در 

 مرد بتواند بعد از همسر اوّلش همسر دیگری اختيار كند. 

اولّين شرط نبود بيم و احتمال عدم مراعات عدالت بين همسران است؛ نه اینكه یقين    

هم در او تواند عدالت را مراعات كند؛ بلكه نگراني عدم مراعات عدالت داشته باشد كه نمي

. اگر چنين نگراني در ذهنش باشد كه شاید در عمل نتوانم عدالت را مراعات كنم، نباشد

نداری ازدواج مجدّد كني. قرآن مردی را كه احتمال  امر قطعي قرآن این است كه حقّ 

فإَنْ »است: همسری امر كرده  دهد نتواند عدالت را بين همسرانش مراعات كند، به تكمي
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 پس اگر بيم آن دارید كه عدالت نكنيد به یك همسر بسنده كنيد. :1«واحِدَۀ  خِفْتُم ألاّ تعَْدِلوا فـَ

-مسلمان اگر احتمال  طوركه فرد همان .«إن خِفْتُمْ »بلكه  إن اَيْقَنْتُم، إن عَلِمْتُم؛فرماید،  نمي

برایش ضرر داشته باشد، نباید روزه  و دكن  تشدید رادهد و بترسد كه روزه بيماریش 

كه  خواهد وضو بگيرد، هميناست و مي اگر مریض .شودبگيرد؛ روزه گرفتن بر او حرام مي

 ایدهد كه اگر با آب وضو بگيرم شاید بيماریم شدید شود، وضو گرفتن بر احتمال عقلایي

حكم تيمّم است. در شود نماز خواند؛ آنجا اگر وضو بگيرد با آن وضو نمي و او حرام است

بعد از همسر اوّل شرطي كه قرآن به آن تصریح كرده است مراعات عدالت  ازدواجی مسأله

را مراعات عدالت  داشته باشد كه نتواندفقط احتمال و نگراني مرد بين همسران است؛ اگر 

ّـف به تككند . عدالت شؤون استهمسری  ، چندهمسری جایز نيست و موظـّف و مكل

 ارد و شرط بسيار سنگين و بزرگي است.مختلفي د

خواهد همسر دیگری اختيار كند باید دومين شرط تمكـّن مالي است. مردی كه مي   

دو همسر و دو خانواده را ازنظر مالي پشتيباني كند و نيازهای آنان را درحدّ  بتواند

ّـن مالي ندارد، نمي تواند همسر  شؤوناتشان تأمين كند. از نظر اسلام كسي كه چنين تمك

 اختيار كند. دوم

ّـن جسمي و  ازدواجسومين شرطي كه در فقه اسلامي برای     دوم آمده است، تمك

غریزی برای تأمين نياز غریزی همسر است. اگر مردی آن توانایي جسمي و نيروی جنسي 

را ندارد كه بتواند نياز طبيعي و واقعي همسرش را در روابط جنسي تأمين كند، اختيار 
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شرط و  قيد وصورت بي دن همسر دوم برایش مجاز نيست. بنابراین چندهمسری بهكر

اسلام، فقط مردی كه بتواند این سه شرط را تأمين كند،  برای هركسي جایز نيست. ازنظر

 مجاز است همسری بعد از همسر اوّل اختيار كند. 

حكام اسلامي داند و اميالله . یك فرد مسلمان، خواه مرد، خواه زن، كه  قرآن را كلام3   

 الله سر باز زند. یا باید بگوید قرآن كلامتواند از پذیرفتن احكام، نميرا اوامر خدای متعال

صورت مسلمان نيست؛ یا اگر  احكام اسلامي فرامين الهي نيستند كه دراین و خدا نيست

داند، خدا مي فرامين الله و احكام اسلام راداند و درنتيجه قرآن را كلامخود را مسلمان مي

تواند سر باز زند و بگوید این حكم را قبول ندارم. قبول نداشتن یك حكم یعني نمي

 لحاظ اصل مسلماني است.  مسلمان نبودن؛ این به

است. عرب « عبد» وكه به روح عبودیّت دست یافته است كسي مقام تر از این، عميق   

اند، و  افراد و وسایل نقليّه از روی آن عبور كرده های مدیدبه زمين ناهموار خاكي كه مدّت

گونه خودنمایي و اند و جادّه چنان صاف شده است كه هيچ ها را نرم و كوبيده كردهخاك

دهد، و خواهد در این جادّه عبور كند از خود نشان نميمقاومتي دربرابر چيزی كه مي

عبد یعني كسي كه در وجودش هيچ  «.مُعَبَّدطریقِ »گوید مي هيچ پستي و بلندی ندارد،

شود. آنچه مشيّت و حكم  خودنمایي، هيچ نظریّه، سليقه، و انتخابي دربرابر خدا دیده نمي

كند؛ عبد یعني الهي است در وجود او بدون برخورد با مانعي به رواني جریان پيدا مي

آن نظریّه و سليقه ای ندارد تا و سليقه كه دربرابر خدا از خودش نظریّهیعني كسي ؛ همين

بخواهد با حكم الهي ناهماهنگ باشد. عبد، تسليم واقعي و دروني دربرابر حكم خداست؛ 

وقت تسليم به این  نه اینكه در عمل تسليم شود، بعد بگوید چه كنم، مجبورم. یك
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راستي از باطن  وقت به این معناست كه به رسد تسليمم؛ یك معناست كه چون زورم نمي

نظر نيستم كه بخواهم نظر مخالف ابراز كنم و  درون پذیرا هستم؛ اصلًا صاحبتسليمم؛ از 

تسليم نشوم؛ عبودیّت به این معني است. اكنون با این محك عبودیّت و تسليم خودمان را 

خصوص در مواردی كه حكمي از احكام الهي برای اغلب بشر یا اگر ناظر بر  محك بزنيم. به

از دو جنس زن یا مرد، گوارا و مطبوع نيست، ببينيم ما یك جنس خاصّ است، برای یكي 

ایم؟ سختمان است؟ هضم و پذیرفتن آن و تن دادن در عمل برایمان  دربرابر آن چگونه

دان عمل گوید تسليم هستم و پذیرفتم؛ امّا وقتي ميدشوار است؟ گاهي انسان با زبان مي

ست. این همان تسليمي است كه تواند و برایش دشوار انمي بيند كهآید، ميپيش مي

ِّكَ لايمؤمِنونَ »فرمود:  قرآن كریم درمورد پيغمبر اكرم َّ  حَتّٰ فلَا وَ رَب َكـِّموكَ فيِما شَََرَ بيَنََْمم ثُم يُم

مسَلـِّموا تسَْليِما   دوا فِِ انَفْمسِهِم حَرَجا  مِمّا قضََيتَْ وَ ي به پروردگارت سوگند ایمان پس نه، : 2«لايََِ

اینكه در اختلافي كه دارند تو را داور كنند و آنگاه در دلشان از حكمي كه  اند؛ مگر نياورده

در درون خود هيچ سختي، تلخي و  چون و چرا تسليم شوند. ای ملالي نيابند و بي كرده

ناگواری برای پذیرش آن حكم نداشته باشند و تسليم مطلق باشند. تسليم دربرابر 

گونه است؛ عبودیّت و مسلماني یعني  اولي تسليم دربرابر خدا اینمراتب  و به پيامبر

راه بندگي خدا را اختيار كرده است، اساساً هيچ نظریّه و  و همين. اگر كسي مسلمان است

-همحتّي ی شخصي دربرابر خدا ندارد كه بخواهد با نظر و حكم خدا تعارض یا سليقه

ا گفته است؛ زیبا برای او آن چيزی است خواني داشته باشد. نظر او هماني است كه خد

كه خدا زیبا دانسته است؛ درست برای او همان است كه خدا درست دانسته است. لذا 
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اگر عبد و مسلِم   وقتي یقين كردیم تجویز تعدّد زوجات با آن قيد و شروط، حكم خداست،

 باشيم، پذیرش آن نباید برای ما ناگوار باشد. 

ی مصالح همگان است. اگر كننده و تأمين م است و حكم الهي حقّ . یقيناً خدا حكي4    

آن را غيرمنطقي و  نباید ،حكمت حكمي را عقلاً نتوانستيم پيدا كنيم و پي ببریم

. پي نبردن به حكمت یك حكم بناميمناروا و نادرست  یا ، ناعادلانهغيرحكيمانه، غلط

كنيم حكمتش را م كه فكر ميحكمتي و نادرستي آن نيست. آن احكامي هدليل بر بي

يست. ما با علم محدود ی حكمت و مصلحت آن حكم نایم همه فهميدیم، آنچه فهميده

يم؛ امّا با این عقل ی كوچكي از حكمت آن حكم را دریابگوشه تنهاتوانستيم  بشری خود

-كرانهنهایت و بيی حكمتي كه خدا با علم بيكوچك بشری راهي برای پي بردن به همه

توانست خود وضع كرده است، نداریم. اگر بشر با عقل و دانش و تلاش و تفكـّر خود مي ی

-ميشد؛ چون با عقل خود مينياز حكم الهي بي ازی حكمت احكام پي ببرد، به همه

دهد كه الله است، نشان ميتوانست احكام را وضع كند. اینكه بشر تا قيامت نيازمند احكام

-ها راه ندارد. احكامي وجود دارد كه حكمتش را هيچ نميحكمتعقل بشر به تماميّت 

ا ی آن رو نه همههایي از حكمتش گوشه تواند بفهمد. احكامي هم هست كه ممكن است

غيرمنطقي،  آن راای از حكمت یك حكم را نفهميدیم، نباید متوجّه شود. اگر هيچ نكته

خدای حكيم و عالِم  ی قين داریم گفته. اگر یبناميمنادرست  وغيرعالمانه یا غيرحكيمانه 

 حكمتي در آن وجود دارد و در این نباید تردید كرد.  شكّ است، بي

شود وقت ميی تعدّد زوجات باید از موضع جنسيّت بيرون آمد، آن. در بررسي مسأله5   

 واضع ودانيم خدایي كه مدیر عالم مسأله را درست و عالمانه و محقّقانه بررسي كرد. مي
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قوانين شرع است، نه مرد است نه زن، تا از منافع مردان چون خودش جزو آنهاست یا از 

یك از این دو  منفعت هيچ وندخدا جانبداری كند. منافع زنان چون خودش جزو آنهاست

جنس را بر دیگری ترجيح نداده است؛ بلكه در وضع احكام منفعت و مصلحت كلّ آنها را 

ی زنان و مردان است. بنابراین اگر بخواهيم فهم  ت همهمدّ نظر داشته و طالب مصلح

 يّت و از موضع دفاع از جنس خودی جنسدرستي از احكام خدا پيدا كنيم باید از پوسته

طرفانه مسأله را مورد مطالعه هستيم. آنگاه بي كه مرد یا زنو فراموش كنيم  بيرون بيایيم

محض اینكه موضع بگيریم،  والاّ به ؛كنيمقرار دهيم تا بتوانيم فهم كامل و درستي پيدا 

 شود. ی واقعيّت از ما گرفته ميامكان دیدن همه

 سوی دیده شد صد حجاب از دل به  چون غرض آمد، هنر پوشيده شد

-طرف نخواهد بود. پس هركه بخواهد مسألهكسي كه در دعوایي منفعتي دارد، داور بي   

ه مرد، باید موضع خود را فراموش كند. چ و ی تعدّد زوجات را بررسي كند، چه زن

كه موضع زن بودن را  تر است، لازم است ها پررنگطبيعتاً چون این سؤال برای خانم

هم مثل پدری كه  .نگاه كنندبالاتری از منفعت جنس زن از افق  فراموش كنند و جدا

در واقعي باشد اگر پ و داردی آنها را دوست پسرها فرزندان او هستند و همه هم دخترها و

ها نگاه كند؛ از افق بالاتری به اختلاف بين بچّهگيری نمي ها موضعیك از بچّه نفع هيچ به

 كند.جانبدارانه بررسي نمي و كندمي

های شخصي نباید سبب آسيب رسيدن به مصلحت نوعي باشد. .  اميال و خواسته6  

نباید برای ممكن است چيزی به كام من شيرین آید و آن را دوست بدارم؛ امّا هرگز 

ی شخصي مصلحت جمع را خواسته وبه ميل و آرزو  و دستيابي تأمين رضایت خاطر خود
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ر كند؛ نه به مصلحت شخص باید به مصالح كلّ زنان فك يقرباني كنم. بر این حساب هر زن

ی بشری فكر كند؛ نه فقط به باید به مصلحت كلّ جامعه يهر زن ،خودش. فراتر از این

 تواند منطقي و عالمانه حكم و داوری كند. وقت است كه ميآن؛ مصلحت گروه زنان

در  حجاب و حقوق زن در ترازوی اندیشه و ایمان. این نكته را در فصل آخر كتاب 7   

ام. احكام فقهي و اخلاقي دین یك  ویي به برخي شبهات حقوق زن تذكـّر دادهگپاسخ

ای از اجزا كه با همدیگر مجموعه»نظام یا سيستم این است: تعریف مجموعه و نظام است. 

پذیرد. هر گذارد و از سایر اجزاء اثر ميیعني هر جزء بر سایر اجزاء اثر مي« در تعاملند

ها در تعامل با نظام ها تشكيل شده است و خردها جزءسيستمها ینظام نظامي از خرده

در تعامل و در  فقطسازند. لذا هر جزء سيستم همدیگر این نظام یا سيستم را مي

شود. برای مثال بدن انسان یك  مي هدادوستد با سایر اجزاء سيستم درست شناخت

را از حدقه بيرون  سيستم است. اگر بخواهيد چشم انسان را مطالعه كنيد و این چشم

كنيد، تصویری كه به دست  مطالعه این ارگانيسمیك جزء جدای از  صورت بياورید و به

 . استی اعصاب غير از تصویر واقعي چشم در ارتباط با قلب، مغز، و سلسله ،آوریدمي

كند كه آن را در ارتباط با سایر احكام هر حكم اسلامي وقتي معنای درستي پيدا مي   

مجموع احكام فقهي و اخلاقي تصویر مورد نظر اسلام است. اگر یك حكم اسلامي  .يمببين

ی ماتریاليستي، ليبراليستي  ی اسلام بيرون بياوریم و بخواهيم در یك جامعهرا از مجموعه

آید ربطي به اسلام ندارد. اسلام یك سيستم  دست مي و غيردیني اجرا كنيم، آنچه به

واهيد هر حكمي را همراه با كاركرد و آثار و نتایجش خاگر مي. عرضه كرده است

بشناسيد، باید در تعامل با سایر احكام اخلاقي و فقهي اسلام مورد مطالعه قرار دهيد؛ اگر 



 

 11 

كم تعدّد زوجات و كنيد. حپيدا نميرا جدا و بریده مطالعه كنيد، تصویر واقعي آن 

شود تصویر درستي از این ي ميهمسری در اسلام هم از مصادیق این بحث است. وقتچند

 حكم دریافت كه در تعامل با سایر احكام اسلام دیده شود. 

؛ بلكه باید استفاده شد، نباید با اصل آن حكم مخالفت شود. اگر از یك حكم دین سوء8   

ی از آن حكم مبارزه كرد. برای مثال اگر یك گروه منافق دربرابر مسجد استفادهبا سوء

ی توبه ماجرای آن نقل شده است، نباید مسجد ضرار ساختند كه در سوره پيغمبر

طور كه با اصل مسجدسازی مخالفت كرد؛ بلكه باید مسجد ضرار را ویران كرد؛ همان

باید جلوی ساخته شدن مساجد ضرار  .به دستور خدا این كار را كردند پيغمبر اكرم

مسجدسازی را در اسلام لغو و ممنوع را گرفت؛ نه اینكه چون مسجد ضرار ساخته شد، 

ند؛ اینكه آنها برای فریبي نماز خواند ای ریاكارانه و برای مردمفرض كنيد عدّهیا  .كنيم

شود حكم مي  استفاده كردند، آیا سبب  فریب و جلب اعتماد دروغين مردم از نماز سوء

ه با اصل نماز. اگر بگویيم فریبي و ریاكاری مبارزه كنيم؛ ن نماز را لغو كنيم؟ باید با عوام

منطقي و درستي نيست. یا فرض كنيد در عيد قربان  سخنحكم نماز باید لغو شود، 

آیا دليل موجّهي  ؛كنندانصافي اجحاف و بي وفروشي  ها گرانها و قصّابگوسفندفروش

حكم  م اینكردن در راه خدا و عيد قربان مبارزه كنيم و بگویي شود كه ما با اصل قرباني مي

ها را گرفت؟ ها و قصّابفروشي گوسفندفروشانصافي و گرانبيبدی است؟ یا باید جلوی 

 گونه است.  همين نيزبحث تعدّد زوجات 

طوركه  اگر از حكم تعدّد زوجات سوءاستفاده شد، آیا باید منكر اصل حكم شویم؟ همان   

هر حكم  و دین گفته شد هركس منكر اصل حكم شود منكر اسلام است. منكر ضروری



 

 11 

یك عدهّ  نيست و از دین خارج است. اگر قطعي دین، منكر كلّ اسلام است؛ اصلاً مسلمان

ت اسلامي رفتارهای ظالمانه و غيردیني و به اسم تعدّد زوجا واز مردها سوءاستفاده كردند 

اشد؟ بباید نو يم حكم تعدّد زوجات حكم بدی است بگوی توانيم مي ،شرعي انجام دادندغير

 ظلم و رفتارهای ناروای آنها مبارزه كنيم؟  و یا باید با رفتار غلط مردها

فروشي بازانه، خودآرایي و جلوه . یكي از عوامل تشویق مردان به تعدّد زوجاتِ هوس9    

ام، مرد یك همسری دارد، و  اشاره كرده و حقوق زنحجاب  زنان در جامعه است. در كتاب

های زنان جامعه ی زیبایيهمه و ی مشخّصي از زیبایي داردطور طبيعي بهره این همسر به

تقوا و جلب نظر  فروشي و طنّازی زنان بيگری و جلوهرا ندارد. اگر جامعه محلّ جلوه

افتد كه از غير زن خود هم تمتّع جنسي كم به فكر مي مردان نامحرم شود، این مرد كم

رای اینكه هوسراني خود را در قالب شود و ممكن است ببجوید و به هوسراني كشيده مي

ی اسلامي با مراعات زنان جامعه قانوني انجام دهد، همسر دیگری اختيار كند. بنابراین

را ، این انگيزه، یعني اختيار كردن همسر دیگر از روی هوسراني فّت و حيا و حجابع

بيعتاً كمرنگ د. وقتي محرّك را حذف كنيد، ازدواج مجدّد با این انگيزه طكننمنتفي مي

ند. اگر حكم تعدّد زوجات احكام اسلامي در تعامل با همبازد. گفتيم شود و رنگ ميمي

حيا و عفاف و پاكدامني و وقار زنان در جامعه را هم داریم؛ اینها را  وداریم، حكم حجاب 

 علاوه تأكيد اسلام بر پرهيز از هوسراني و غرق شدن انسان مسلمان كنار هم باید دید. به

كند كه به ازدواج پروراند و تربيت ميهای حيواني، مرداني را در جامعه ميجویي در لذّت

طلبي جنسي از راه تعدّد زوجات  نگرند و درپي تنوّعصرفاً از منظر لذائذ جنسي نمي

آورد كه عنان هایي بار مياسلام انسان نيستند. این هم یك حكم است. نظام تربيتي
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اسلام برای  .جویي هرچه بيشتر نيستند دنبال لذّت ؛دهندوس نمياختيار خود را دست ه

ی احكام در تعامل با هم ای حكم تعدّد زوجات را بيان كرده است. مجموعهچنين جامعه

-ای كه زنانش اهل حجاب و عفافند و از مردان نامحرم دلربایي نميدهند. جامعه معنا مي

به  حدّ و اندازهو خود را بي هستند وسرانيكنند؛ مردانش اهل ورع، تقوی و پرهيز از ه

-راني و سایر تمتّعات جسماني و حيواني نميچراني، شهوتوادی تمتّعات حيواني، شكم

 ای مطرح شده است. كشانند. تعدّد زوجات برای چنين جامعه

د زوجات سوی تعدّ بازانه به ی عدم مراعات عدالت بين همسران و هوس دو مقوله. 11   

طلبي و جنگ و جدل دربين همسران یا  مقابل، حسادت، انحصارزجانب مردان و دررفتن ا

زنان، ناشي از این است كه تربيت درست اسلامي درمورد مرد و زن اتّفاق نيفتاده است؛ 

والاّ مردی كه با تعاليم اسلام تربيت شده باشد و در مكتب تربيتي اسلام رشد كرده باشد، 

سوی تعدّد زوجات  بازانه به هوس یا عدالتي كندظلم و بي مردی نيست كه بين همسرانش

ی زنانه و هابرود. زن هم اگر در نظام تربيتي اسلام درست رشد كرده باشد، آن حسادت

 تواند زن دیگری را ببيند، در او نيست.  و اینكه نمي هادعواها و جنگ و جدل

ی آنها دربين اهل بيت عصمت مهبين مؤمنان و حتّي عرفای بزرگ و بالاتر از ه. در11   

ورا، آیا بين عاش ی واقعهتوان دید. در های موفّق تعدّد زوجات را مينمونه و طهارت

جنگ و دعوا بود؟ چشم دیدن همدیگر  اصغرو رباب مادر علي اكبرليلا مادر علي

بزرگ  پریدند؟ آیا چنين چيزی بود؟ در عارفانمثل دو هوو به جان هم مي و را نداشتند

كردند. خدا اسلامي هم كساني بودند كه همسران متعدّد داشتند و چقدر زیبا عمل مي

بودند.  آبادی را كه استاد عرفان امام خمينيالعظمي شاهاللهرحمت كند مرحوم آیت
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ایشان تعریف . است هرسيد، اكنون پيرمردی نود سالیكي از كساني كه خدمت ایشان مي

 . دو هندوانهالعاده بودآبادی در مراعات عدالت بين همسران فوقكرد كه مرحوم شاهمي

را به  دوميو  طور نبود كه یك هندوانه را به یك همسرش امّا این ؛خریدمي برای خانه

كرد و دو نصف از دو هندوانه را به هریك از ها را نصف ميهندوانه .بدهد همسر دیگر

كرد. همسرانش هم مثل دو خواهر به هم ميحد مراعات عدالت  تا این. دادمي همسرانش

-كنار هم به شوهرشان اقتدا مي ،ایستادورزیدند و وقتي آن عارف به نماز ميعشق مي

و معصومين ق چندهمسری را در غيرفّهای مودانستند. نمونه؛ یعني او را عادل ميكردند

. متأسّفانه ينيمب نيز مي ی اسلاميهمين مردم متدیّن و باتقوای جامعهدر  ،عرفاغير

ها و تعاليم عميق دیني مقدار زیادی فاصله گرفته است. ی امروزی ما از آن آموزهجامعه

، در همين نكرده بودچيز را ویران  طور همه شاید پنجاه سال پيش كه فرهنگ غربي این

دیدید كه دو همسر داشتند و بدون هایي را ميكوچه و بازار مردم متدیّن و خانواده

كردند؛ این یك واقعيّت كنار هم زندگي مي ، بدون جنگ و دعوا و بدون حسادتتعارض

است. حتّي مواردی را مطـّلع هستم كه همسر اوّل خودش مقدّمات ازدواج دوم شوهرش 

البتّه دليلش قابل مطالعه  .تفاوتي هم نبوده است غيرت و بيفرد بيو  را فراهم كرده است

كه شوهرش باید زن دیگری غير از او است ه رسيده است كه چطور زني به این نتيج

دهد كه تصویر دیگری از تعدّد زوجات وجود دارد كه در  مي اختيار كند؛ امّا این نشان

از یك مرد مسلمان واقعي، از یك زن مسلمان واقعي، الگو اغلب ما نيست. اگر این  ذهن

به دور است، از زني كه از عدالتي ظلم و بي واز مردی كه از هوسراني  ،ایجاد شود

های نفساني به دور است، تصویر ها و خودخواهيهای زنانه، از انحصارطلبيحسادت
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را عرض كردم. اگر از  های واقعي آنآید كه مصداق دیگری از تعدّد زوجات به وجود مي

بينيد كه اینها پدر و مادرهایتان بخواهيد از یكي دو نسل قبل به شما خبر دهند، مي

بسا امروز هم محدودتر و  ی ما بوده است و چهعاً در جامعهافسانه نيست؛ واق و اقعيتّ داردو

 تر موجود باشد. شاید ناشناخته

همسر اوّل برای او فراهم  صورت . هيچ زني در شرایطي كه امكان ازدواج مطلوب به12   

نمي كه دو این واقعيّت روشني است. خا ؛دهدهمسر دوم بودن را ترجيح نمي باشد،

اخلاق است كه امكانات خوش و خواستگار دارد؛ اوّلي مردی متدیّن، باشخصيّت، فهميده

دارد و تاكنون همسری اختيار نكرده است. دومي ی یك زندگي خانوادگي را ادارهمالي 

ای مالي مثل همان هازنظر اخلاقيّات، تدیّن، خصوصيّات و توانایي است و متأهّلمردی 

خواهم . كدام زني است كه همسر اوّل بودن را ترجيح ندهد و بگوید مياست مرد اوّل

 همسر دوم باشم؟

هيچ  ،همسر اوّل برای زني فراهم باشد صورت شرایطي كه امكان ازدواج مطلوب بهدر     

ی كند. بنابراین اگر چنين شرایطي فراهم شد، زمينه زني همسر دوم بودن را انتخاب نمي

امّا مصداقي برای اجرای آن  ؛آید. حكم وجود داردپيش نمي جات اصلاًتعدّد زو عملي وقوع

حاضر  يزن با این وصف اگرشرایطي كه به آن حكم عمل شود وجود ندارد.  نيست وحكم 

شرایط مطلوبي برای ازدواج با یك  ،یدمرد به ازدواج او درآ عنوان همسر دوم یك هد بشو

كدام زني است كه موضوع جای اندیشه دارد.  این. مجرّد برایش فراهم نبوده استمرد 

بگوید ا به عنوان همسر اوّل اختيار كند؛ امّا او او رخواستگاری كند تا او  مرد مناسبي از
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فراهم شود درستي شوم. اگر در جامعه شرایط متأهّل خواهم زن دوم یك مرد من مي ،نه

 كنيم. را بررسي مين شرایط در ادامه ای آید.پيش نميتعدّد زوجات ی عملي زمينه

ست كه اسلام به مرد داده نيحقّي  ،شودتصوّر ميحكم تعدّد زوجات برخلاف آنچه . 13    

عنوان  زناني قائل شده است كه امكان ازدواج مطلوب به حقّي است كه اسلام برای باشد؛

سر دوم مردی ینكه مجرّد بمانند یا همبين ا ند؛ لذا حقّ انتخاب دارندنداررا همسر اوّل 

او  باشي.كه موظـّفي همسر دوم است الزام نكرده  است؛ داده شوند. اسلام به این زن حقّ

را برای زني  . اسلام این حقّهمسر دوم مردی نشود ماندن را انتخاب كند وتواند مجرّد مي

زن دوم یك مرد دارد  او حقّ و  مرد مجرّدی وجود ندارد قائل شده است كه در قبال او

 استفاده كند، الزامي وجود ندارد.  نخواست از این حقّ  . اگرشودر دارهمس

 رود، امّا وقتيخواستگاری زن مي صورت ظاهر مرد به بهدر اسلام،  كهجالب است    

در گوید قبول كردم. خواند، بعد مرد ميصيغه را ميزن اوّل  شود، ميی عقد خوانده صيغه

دهند كه وقتي یك خانم و آقا به كسي وكالت مي گونه است. هم همينهای مراجع رساله

خواند، بعد به وكالت از جانب زن ميآنها جاری كند، اوّل صيغه را از ی عقد را بينصيغه

ی صيغه زن است، یعني در حكم فقهي زن است كه گوید قبول كردم. اگر خوانندهمرد مي

 كند. تعدّد زوجات هم تخاب ميو ان گيرد ؛ زن تصميم ميپذیردگذارد و مرد ميمي پيشپا 

تواند همسر دوم بودن را انتخاب كند  ميقائل شده است و برای زن حقّي است كه اسلام 

این از خواهي ميگوید اگر  اسلام ميزن دیگری هم دارد. او كه  شته باشدشوهری دا و

تعدّد رایج . پس برخلاف تصوّر يستين نكن؛ مجبوراستفاده خواهي مين استفاده كن؛ حقّ

 برایشان وجود نداشته مجرّدی زناني است كه مرد حقّي برای مردان نيست. حقّ  زوجات
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است را داده  اسلام به آنها این حقّ  عنوان تنها همسر خود اختيار كند. ا بهها راست تا آن

دارید با مردی كه همسر دیگری دارد ازدواج كنيد. خود زن  كه اگر دلتان بخواهد، حقّ

 .استفاده كند یا استفاده نكند يم بگيرد از این حقّ تواند تصممي

شود منتفي مي شرط وجود دارد كه با آنها چندهمسری و تعدّد زوجات عملاً. چهار 14   

ای برای اصلاً زمينهاگر این چهار شرط محقّق شود،  .كندو مصداق عملي پيدا نمي

 افتاد.  چنين اتّفاقي نخواهد و همسری مردان وجود نخواهد داشتچند

یعني تعداد  ؛ی ازدواج برقرار شودكه تعادل جمعيّتي بين زنان و مردان آمادهنخست این   

اگر هر مردی فقط یك  كهباشد نی ازدواج ی ازدواج بيش از تعداد مردان آمادهزنان آماده

اگر چنين شرایطي به وجود  .شوهر بمانندها بدون از خانم تعداد زیادیزن اختيار كند 

د، كدام یكسان باشازدواج  ی ن آمادهازنازدواج با تعداد  ی اید و دقيقاً تعداد مردان آمادهني

 ی شود؟همسر دوم مرد زن عاقلي است كه بخواهد

از رهگذر استقرار عدالت  نای مردو اقتصادی ازدواج برای همهمادّی  اتامكاناینكه  دوم   

 .جمعيّتي داوطلبان ازدواج كافي نيستفقط تعادل آمار فراهم باشد.  اجتماعي در جامعه

ولي بخشي از آنها تمكـّن و  ؛ممكن است تعداد افراد خواهان ازدواج با هم معادل باشند

مانند  شود و زناني باقي ميباشند؛ باز هم مشكل حل نمي نداشتهرا توانایي مالي ازدواج 

 كسي نيست با آنها ازدواج كند. كه

دی كه زن دیگری دارد تران و وادار نشدن آنها به پذیرش مرآزاد بودن زنان و دخ ،سوم   

یا برادر دختر را يشتر حاكم بود كه پدر در جوامع سنّتي ب . این موضوعشانتوسّط اوليای

كه اسلام طور متموّل شود. همان فلان آدم خان و فلان زن كدخدای ده یا كردمجبور مي
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زني كه  ،ازدواجبرای گرچه در تصميم گيرنده باشد.  است زن واقعاً خودش تصميم گفته

 حجابطوركه در كتاب موافقت پدر را هم لازم دارد. همانی ازدواج قبلي ندارد، تجربه

قوی است و ممكن است هر مرد  شدتّ بهعواطف و احساسات در وجود زن  ،ما گفته

و از ارا جلب كند و ش ، اعتماداوبا تحریك عواطف و احساسات  یباز گر و هوس حيله

سوءاستفاده كند و بعد هم رهایش كند؛ برای اینكه چنين آسيبي متوجّه دختران 

 موافقت پدر یا وليّ دختر،موافقت انتخاب و علاوه بر  گوید مينشود، اسلام تجربه  بي

ولي  .موافقت پدر هم لازم است ؛ امّااستاصلي موافقت زن شرط  .هم لازم است او شرعي

دليلي شوهرش از دنيا رفت یا از هم جدا شدند، هر و بعد به بار ازدواج كرد یكاگر زني 

 لازم نيست؛ی ازدواج و پختگي لازم را پيدا كرد، در ازدواج بعدی، اذن پدر یعني تجربه

های بعدی اوّل هم در ازدواج تواند تصميم بگيرد. مثل مردی كه هم در ازدواجخودش مي

زن كه  استيرد. پس سومين نكته این تواند تصميم بگجدای از پدر و مادرش مي خود

 مردی شود كه زن دیگری دارد. همسر آزاد باشد و مجبورش نكنند

چهارم، عوامل تحریك و اغوای مردان و كشاندن آنها به وادی هوسراني جنسي از    

آرا نشود. های طنّاز و خودروشي خانمف ذف شود. كوچه و خيابان محلّ جلوهجامعه ح

های ها و  فيلم دی ای، سيهای ماهوارهنترنتي، شبكههای اییزیون، سایتسينما، تئاتر، تلو

 یك ها، ... هيچهای موبایل كليپهای عكس، ها، آلبومها، كتابها، عكسمختلف، رمان

 های جنسيسمت هوسراني بهتحریك نكند و  وعوامل محرّك مردان نشود، آنها را اغوا 

  نكشاند.
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عملي پيدا ی نام تعدّد زوجات زمينه ای بهن شود، اصلًا مقولهشرط تأمياگر این چهار    

بخواهد زن دوم  مردیكه  نداردای وجود امّا زمينه ؛ستكند. حكم سر جایش باقي انمي

 شود.د؛ یا زني بخواهد همسر دوم مردی بگير

همسری را برای چنداسلام  شویم. چرا قسمت اصلي بحث مي با این مقدّمات وارد   

گفتيم، هایي كه با همان قيود و شرطهم حدّاكثر چهار همسر دائمي، البتّه مردان، آن 

چه علل و عواملي تجویز تعدّد زوجات  های این حكم چيست؟است؟ حكمتتجویز كرده 

 ای وجود ندارد. هيچ چاره ین حكمتجویز ا غيراز كه ؛ تاجایيكندناپذیر مي را اجتناب

  ز تعدّد زوجاتعوامل تجوی

 زنان ی ازدواج در جوامع. اگری ازدواج بر مردان آمادهفزوني جمعيّت زنان آماده. 1  

هر مرد با یك زن ازدواج كند،  وقتي ،نداشی ازدواج بآمادهمردان ی ازدواج بيش از آماده

 ممكن استچگونه ماند كه مردی برای ازدواج با آنها وجود ندارد. تعدادی زن باقي مي

در خصوص  معيّت مردان باشد؟ چرا این اتّفاق بهجمعيّت زنان در جوامع بيشتر از ج

 ؟ افتدمي جوامع اسلامي

وليّتي و زن هيچ مسؤ ول تأمين معيشت خانواده استدليل اوّل: ازنظر اسلام مرد مسؤ   

باید از مرد است كه  ؛تواند در خانه با راحتي و رفاه زندگي كنددر این زمينه ندارد. زن مي

 وخودش را به آب و آتش بزند و در معرض كارهای دشوار و فرساینده و خانه بيرون بياید 

این یكي از عوامل  ی زندگي خانوادگي را تأمين كند.خطرناك قرار دهد و هزینه

مرد و تواند تعادل جمعيّتي بين مي و زنان نيستبين كه دربين مردان است ومير در مرگ

 . هم بزند زن را در جامعه به
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اجب نيست. و انبر زن و نظر اسلام جنگ و جهاد بر مردان واجب استدليل دوم: از   

 طبيعتاً  روند وی اسلام به ميدان نبرد ميهعنوان رزمند شود، مردان بهوقتي جنگ برپا مي

یم. هزار شهيد داد چندصد ساله درهمين جنگ هشتما  .شوندمي شهيد آنهاتعدادی از 

ی اسلامي به هم در جامعهزنان و مردان را  طور طبيعي تعادل جمعيّتي بين موضوع بهاین 

و روند مردها جبهه ميامّا  ؛مانندسالم مي وها موظـّف نيستند جبهه بروند زند. خانممي

 كه در قبالشان مردی وجود ندارد. تعدادی خانم هستند درنتيجه شوند.شهيد مي

های مستند علمي و دانشگاهي موجود های علمي كه در كتابدليل سوم: طبق بررسي   

ها بيش از ها و سختياست، ازنظر جسمي و رواني مقاومت جنس زن دربرابر انواع بيماری

كه این آماری است . است مردانبالاتر از عمر متوسّط  زنانعمر متوسّط  مرد است؛ لذا

ارگانيزم بدن زن ن است؛ لـّتش هميو عكنند مراكز آمار معتبر جهاني منتشر ميپيوسته 

زا ها و عوامل بيماریها و ویروسبرابر ميكروبای است كه هم درگونه به او و شرایط رواني

شرایط سخت و دشوار  برابرفشارها، و در و هابرابر استرستر است؛ هم ازنظر رواني درمقاوم

كنند. ميعمر  متر از زنانو ك كمتر است انتوانایي مرد .و ناگوار زندگي پایدارتر است

  .شودميهم خوردن تعادل جمعيّتي بين مردان و زنان سبب برهمين عامل 

نتيجه ز جمعيّت مردان بالاتر رود و درشود كه جمعيّت زنان اسبب مي دليلاین سه    

 عامل اولّوجود ندارد. پس  یزناني در جامعه وجود داشته باشند كه در قبال آنها مرد

 مردان است.  برجمعيتّ زنان  فزونيتعدّد زوجات برای تجویز 

نه سالگي  ازحدودطور معمول  لوژیك و رواني جنسي در دختران بههای فيزیوفعّاليّت. 2   

ولي در پسران حدود پانزده، شانزده سالگي  ؛شودكه سنّ بلوغ دختران است آغاز مي
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؛ هم رسندسرها به بلوغ جنسي ميشود؛ یعني دخترها چند سال زودتر از پشروع مي

تي فقط به مسائل جسمي محدود نظر رواني؛ چون مسائل جنسيّو هم از نظر جسمياز

 و فرض كنيد دختران در نه سالگي بالغ شدنداكنون های رواني هم دارد. جنبه و شودنمي

 دختریو ای پسر هاگر در جامعه تعداد بچّهافتد؟ ؛ چه اتّفاقي ميپسرها در شانزده سالگي

ّـد مي با جمعيّت  عيّت كلّ زنان جامعه هم دقيقاً، حتّي جمشوند دقيقاً برابر باشندكه متول

ی هم ندیده بگيریم، همواره تعداد دختران آمادهرا یعني بحث قبلي  برابر باشد، كلّ مردان

 شانزده سالگي و ازپسران بلوغ چون واج خواهد بود؛ ی ازدازدواج بيش از پسران آماده

هر سال تعداد دختران شود این هفت سال اختلاف سبب مي از نه سالگي است ودختران 

وقتي پسر متولـّد فلان سال به شانزده سالگي برسد، واج بيش از پسران شود. ی ازدآماده

ّـد آن سال هم شانزده ساله  ّـد سال بعدش  همچنين، شوند ميدختران متول دختران متول

تا نه  حساب كنيد طور و همينساله،  متولـّد سال بعد چهارده ناو دخترپانزده ساله، 

در  اند؛ ههفت سال این همه متولـّدین دختر به بلوغ جنسي رسيدی  فاصلهیعني در  ؛ساله

صورت  دختران و پسران بالغ بهتعادل  همين دليل بهقبال فقط متولـّدین یك سال پسر. 

خورد. شاهد بارز این  جنس به هم مي دوتأثير تفاوت فيزیولوژیك و رواني  جدّی تحت

زني را كه برای اینیك مرد شود. شانس  دیده مي ی ماموضوع واقعيّتي است كه در جامعه

عنوان شوهر  شانس یك زن برای انتخاب مردی به به همسری برگزیند، همواره بيشتر از

تفاوت  دارند.بيشتری آمادگي ازدواج  چون زنان تأثير فراواني است؛ است. این شانس تحت

ی ی ازدواج بر مردان آمادهفزوني جمعيّت زنان آماده در شانس ازدواج زن و مرد ناشي از

 .استازدواج در جوامع 
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 حقّ  شود؟ ، چه ميی برای ازدواج آنها وجود نداردمجرّد حقّ زناني كه مرد. 3   

. جنسيي و ، تأمين نيازهای عاطفي، رواني، جسمبرخورداری از خانواده، داشتن فرزند

هم مورد محبّت قرار و كردن  عواطف و محبّت هم نياز به محبّت نظركه انسان ازدانيد مي

حقّ آن  ؛ همچنينماندپاسخ مياین نياز در او بي ،ندارد امكان ازدواجزني كه  .دارد گرفتن

اند كه  هگفت روانشناسان یهمه. زن برای برخورداری از یك حامي و پشتيبان در زندگي

 برای طور حقّ زنباشد. هميناو پشتيبان و حامي  ازنظر رواني نياز دارد كه مردی زن

 ي است كهزن طبيعي هرها حقوق . اینی معيشت او باشدكننده كه تأمين داشتن مردی

و مرد ن زتعادل جمعيّتي  چوناین زن چه گناهي كرده است كه  .دیده گرفته شودانباید ن

باید از این همه ، طور اختصاصي وجود ندارد ك مرد بههر زن، یبرای و به هم خورده 

 دیده بگيریم؟ این ظلمادهيم حقّ او را ننعمت محروم شود؟ چرا ما به خود اجازه مي

نظر حقوق انساني چه فرقي زكند، اازدواج  است ست. او با زن دیگری كه موفّق شدها

، باید خود را در اندزدواج شدهمردان و زناني كه موفّق به ا همچنينها و دارد؟ لذا حكومت

مشكل آنها را حل كنند. حقوق انساني آنها نباید مورد  وند بدانمكـلـّف  ناقبال این زن

كه  ستهادوش حكومت یك تكليف بر گيرد كه برخوردارند.كساني قرار اعتنایي بي

فّق كه مواست زناني  دوش مردان و هم بریك تكليف  ؛وضع كننددر این راستا  يقوانين

حقوق این زنان بيابند. وقتي برای تأمين حلـّي راهتشكيل دهند. باید  ایند خانوادها هشد

-زناني را از راه مشروع و اخلاقي در قالب ازدواج تأمين نميطبيعي چنين شما نيازهای 

ع بالایي از چنان تقوا و ور نای زنهمه كه شوید مواجه مي ناپذیراین واقعيّت انكاربا كنيد، 

 درون خودفشار نيازهای جنسي را در  و همه محروميّت و تلخي برخوردار نيستند كه این
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راه تعدّد زوجات را بستيد و مردی  وقتي .دند وكارشان به هرزگي كشيده نشوتحمّل كن

-فوران مي اواین نيازها در وجود  ،شود وجود نداردبرای اینكه همسر قانوني این زن  هم

ایستادگي سدّ قوی تقوی و ورعي هم وجود ندارد كه  دهد؛ ميقرار كند و او را تحت فشار 

 و تمنّيات نفساني خودتأمين نيازهای جنسي برای این زن افتد؟ لًا چه اتّفاقي ميكند؛ عم

-امعه باز ميباب هرزگي و آلودگي اخلاقي در ج ترتيب و بدین رود ميشكار مردها  دنبال

ان این مردالبتهّ  .شوندآلودگي و فساد كشيده ميبه  و هم مردها ناشود؛ هم خود این زن

علاقه و دلگرمي این مرد به همسر وقتي این اتّفاق افتاد،  همان مردان متأهّل هستند.

توانست با او نيازهای وقتي خانمي بيرون منزل دلش را ربود و . شودش كم ميقانوني

ان از این رهگذر زن و شودكند، كانون خانواده سرد ميهای خود را ارضاء جنسي و هوس

كه شوهرش به او  ودش ميي مطـّلع ند و متأسّفانه وقتي زنبينآسيب مي هم دارشوهر

زن به این  بسا چه شود. مي جویي انتقامخيانت كرده است، محيط خانه محيط تشنّج و 

كنم و كار به تو خيانت مي به من خيانت كردی، من همكه تو  بگوید، اكنونقصد تلافي 

  !ی عظيمي ایجاد شدزنِ شوهردار هم به فساد و فحشا كشيده شود. ببينيد چه ضایعه این

ی انگليسي، كتابي دارد كه مرحوم سيّد غلامرضا سعيدی با نویسندهجان دیون پورت،    

 :نویسدمي . وی3است ترجمه كرده و قرآن عذر تقصير به پيشگاه محمّد عنوان

                                                 

3  .an apology for Mohammed and the Koran   ،پورتاونجان د اثر)  Davenport, John, 1789-1877 (است  شناس معروف انگليسى اسلام

باه قلام    1331  در ساال را فارسی آن  ی ترجمه انتشارات دارالکتب اسلامی قممنتشر شد و انتشارات دريدن  ن به همّتم در لند1651که در سال 

 ،دل آن باه تول ا  شامل چهار فصل است که فصل اوّکتاب  سال شد. ی کتاب برگزيده 1336در سال  اثراين  کرد.منتشر  د غلامرضا سعيدیاستاد سيّ

باه تصصايل    انانتعليماات قارآن و احتارام مسالم     ی درباره فصل دوم با عنوان قرآن و اخلاق. پردازد می ر اسلامبعثت، هجرت و رحلت پيامب

http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Davenport%2C+John%2C+1789-1877%22
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تحریم های اخلاقي در جوامع مسيحي ، زنا و آلودگيشيوع فساد، فحشاترین عامل مهم

است. زناني كه در قبالشان مرد مجرّدی وجود نداشت ی كليسا بوده وسيله تعدّد زوجات به

جز اینكه به هرزگي  نداشتندای چاره، ایشان بسته بود بر را شدن و كليسا راه همسر دوم

 . های اخلاقي و فساد و فحشا روی آورنديو آلودگ

تعداد زیادی از مردان و آلمان در هر دو جنگ جهاني اوّل و دوم درگير بود كه دانيد مي   

 زنانشدّت به هم خورد.  ي بهتعادل جمعيّتي بين مردان و زنان آلمان و آلماني كشته شدند

جوامع در شبيه حكم تعدّد زوجات از دولت آلمان درخواست كردند، قانوني آلماني 

دولت آلمان این واقعيّت را ند. شوبتوانند همسر دوم مردان  تا آنهاد تصویب كناسلامي 

برای  و كليسا خبردار شد؛ امّا درك كرد و مقدّمات تصویب چنين قانوني را فراهم كرد

مانع این  ،كنيم نميتبعيّت  و از الگوی مسلمانانكم نياوردیم اسلام برابر درما  اینكه بگوید

زیادی در آلمان از خانواده، فرزند، شوهر، تأمين مشروع و  . كليسا پذیرفت كه زنانكار شد

تأمين نيازهای عاطفي و اخلاقي نيازهای جنسي، داشتن پشتيبان و حامي در زندگي، 

 رواج یابد؛ی آلمان فساد و فحشا پذیرفت كه در جامعه چنينهم .ها محروم شوندامثال این

را اسلام نكردیم و تعدّد زوجات ت د ما از الگوی مسلمانان تبعيّبه قيمت اینكه بگوی

                                                                                                                                               

د هاادی  سايّ  کوشاش  اخير اين کتاب بهويرايش اين کتاب هستند. ديگر های قرآن فصول  و زيبايیپيامبر ی هايی درباره تهمت ردّ است.دانش 

لاعاات منتشار شاد.    انتشاارات اط  در  1366در ساال   ،پيشارفت ساريا اسالام   و  خاورشناساان  ی خاورشناسی و توطئه ی به ضميمه ،خسروشاهی

دوم  ی ضاميمه ( و ، يهودی آمريکايی پيشينمارگرت مارکوس)مريم جميله اثر  خاورشناسان ی خاورشناسی و توطئه کتاب ی ل ترجمهاوّ ی ضميمه

 ن اسالام در دانشاگاه ناپال ايتالياسات.     ات عارب و تااريت تمادّ   ادبيّا اساتاد   ،لاورا واکسايا واگلياری    دکتار  اثار  پيشرفت ساريا اسالام   ی ترجمه
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یم باب فساد و فحشا ؛ اگر باب تعدّد زوجات را ببندنپذیرفتيم. این واقعيّت روبروی ماست

طور موقّت نيازهای  فقط به روابط نامشروعضمن اینكه  ؛یما هباز كرد و آلودگي را در جامعه

 رابطه دارد؛ امّازن  با این باز چند روزییك مرد هوس .كند تأمين ميجنسي یك زن را 

و دیني و اخلاقي تأمين سایر نيازهای او كه از رهگذر ازدواج قانوني و مشروع تكليف 

ندارند تا دربرابر  یيتقوی و ورع بالا است كه ي، چيست؟ این در مورد زنانشود مي

 مقاوم بایستند.  های غریزی خودخواسته

را  محروميّتای بسيار قوی تقوبا توانند اكثریّت هم نخواهند بود، مي گروهي كه طبيعتاً   

فشار و مشقّت امّا  ؛پاكدامن زندگي كنند و به هرزگي روی نياورند؛ تحميل كنند بر خود

نيازهای جسمي و یك راه پاك و اخلاقي برای تأمين  . وقتيشوندمي متحمّل  زیادی را

 ار و مشقّتي را بر خودتا چنين فشآنها را محكوم كنيم را چ وجود دارد، نارواني این زن

ای وقتي چارهامّا  كردند؛ ميباید تحمّل شت ای وجود نداهيچ چاره اگرتحميل كنند؟ 

خاطر  را به همه مشقّت و رنج محروميّت ان عفيف و باتقوا باید اینچرا زن وجود دارد،

 تعدّد زوجات است. ی این مشكل چارهد؟ نهموار كن بر خود پاكدامني

شرایط فيزیولوژیك مرد و زن در آفرینش یكسان  توجّه كنيم.ت در آفرینش واقعيّا. به 4  

یا خلقت  وبر فطرت  یعني مبتنيداند،  ي كه خود را فطری ميدینمقدّر نشده است. 

 تفاوتي كه در به اعتنابيتواند هاست، آیا ميهای خلقت انسانویژگي ها وآفرینش انسان

بررسي  لحاظ بهوضع كند؟  يشده است، حكم یكسان آفرینش زن و مرد وجود دارد و مقدّر

كه بين  استهایي تفاوت ها واقعيتّایرادی ندارد به مواردی اشاره كنيم. یكي از این علمي 

ها، ماهانه در خانمی  دوره. و مرد ازنظر آمادگي برقراری روابط جنسي وجود دارد زن
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در  ،در بخشي از دوران بارداریبرای مرد نيست. كه  كندزن ایجاد ميبرای  يمحدودیّت

ادگي آميزش جنسي ندارد؛ امّا مرد چنين ایّام وضع حمل و مدّتي بعد از آن زن آم

برقراری روابط جنسي بين زن و مرد  ندارد. پس در آفرینش از نظر آمادگي محدودیّتي

  كرد.انكار  توان را نمي تفاوت است. این واقعيّت

حدود پنجاه  محدود است. معمولاًان ی باروری زن، دورهدوم از نظر آمادگي توليدمثل   

چه شوند؛ اگرطور معمول باردار نمي بعد از آن زنان بهی یائسگي است و سالگي دوره

برخلاف زن،  يست.مبنای وضع قوانين و مقرّرات ن ءولي استثنا ؛هم وجود دارد تيااستثنائ

تواند حامل یك دارد. زن تنها مي باروریو كهنسالي استعداد  مرد تا سنين پایاني عمر

امّا این امكان برای مرد  ؛پذیر نيست ن برایش امكانهمزماهای مجدّد و بارداری حمل باشد

های متعدّد به وجود آمدن فرزندهای متعدّدی در خانم ارد كه در زمان واحد منشأوجود د

خود را ست. دیني كه ا ناپذیرهای واقعي كه در خلقت مقدّر شده است، انكارتفاوت .باشد

تواند این آیا مي كند، ها قانون وضع آفرینش انسان خواهد براساس داند و مي مي فطری

های مختلفي كه كند؟ به لحاظآنگاه چگونه ادّعای فطری بودن ها را نادیده بگيرد؟ تفاوت

پتانسيل جنسي مرد بيشتر از پتانسيل جنسي زن است. وقتي پتانسيل  میاشاره كرد

ها این شود.بيني ، امكان تأمين آن در قوانين و مقرّرات فطری باید پيشردلاتری وجود دابا

در فضای و شود چشم را بست نمي .پذیر نيستبردار و انكار هایي است كه تعارفتواقعيّ

ها قضاوت كرد و قانون وضع اساس واقعيّتبرها را باید دید و واقعيتّ .تخيّلات شعار داد

 كرد.
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 یفرزندتواند  و قابل معالجه نيست؛ ولي مرد مي در شرایطي كه زني نازاست م،سو   

 ی نسل و داشتن فرزند است.امههای جدّی ازدواج علاقه به ادیكي از انگيزهداشته باشد. 

-باردار نمي ها تلاشی  رغم همه عليخانمش  ، وليدكن ميبه این اميد ازدواج  كه یمرد

یك زن  تاطلاقش بدهد  آیا همسرش راتر است؟ نطقيمبرای او حلّ راه، كدام شود

ها كه سالرا یا زني تا برایش فرزندی بياورد؟ دیگری اختيار كند  شود، آنگاه زنمطلـّقه 

ی رابطه كنار نگذارد وزحمت كشيده است،  شدر خانه و زندگي وزندگي كرده  اوبا 

ولي  ش را ازبين نبرد؛انوادگيمحيط خ ود خود را با او حفظ كن و زناشویيعاطفي، انساني 

 برای او فراهم باشد كهاین امكان یعني  ؟محروم نشود داشتن فرزند از شانسمرد هم 

 همسر دیگری داشته باشد    ،كندطلاق دهد و رها همزمان بدون اینكه همسر اوّلش را 

این زن  .كندایفای نقش همسری را برای زن ناممكن مي های لاعلاجبرخي بيماری .5  

لاعلاج خود مقصّر نبوده است. آیا مرد حتماً باید او را طلاق دهد و او  بيماری در ابتلای به

برای خودش زندگي كند، تا آن مرد بتواند همسر دیگری  و شود ی تنهایك زن بيوه

همسر  همچنانیا اینكه این زن  كند؟تأمين را  او اختيار كند كه نيازهای غریزی و جنسي

از نياز مرد هم  ؛ امّاروابط عاطفي و انساني آنها در قالب خانواده محفوظ بماند د وباشاو 

 ؟محروم نشود ،است كردهبرای تأمين شدن آن ازدواج  طبيعيش كه

یك  در گاهي كهگویند مي های واقعي براساس تجربه و نمونهه دخانوا . مشاوران6  

فضای گرمي  ،ندكن هرچه كوشش مي شود و ميی زن و مرد دچار اختلال خانواده رابطه

فضای سرد خانوادگي زندگي  در یكها سال ی كهكنيد زن و مرد تصوّر ود.ش ميایجاد ن

آنها حل نشد و مشكل  تلاش كردند و از مشاوران متعدّد یاری گرفتند، كردند و هرچه
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 رفو ازط است تحت فشارشدّت  ها به بين آنها ایجاد نشد. مرد پس از سال روابط گرمي

در این  ندارد. گاهي اوقات شانسي برای ازدواج مجدّد زن با عبور از سنّ جوانيدیگر 

جدایي اتّفاق بيفتد اگر  .هم به وجود آمده است یفرزند ،سرد رغم روابطعليها خانواده

ها از كند، بچّهكه آن زن چون سنّش بالا رفته باید تا آخر عمر تنها زندگي علاوه بر این

اگر بدون  . در چنين شرایطيبينندآسيب مي و شوندكنار پدر و مادر محروم ميزندگي در

ی كه از رابطه شودفرصتي برای مرد فراهم  و همين روابط حدّاقلّطلاق و با حفظ خانواده 

به سود فرزندان  وشود، به سود همان همسر اوّل اطفي با همسر دیگری برخوردار گرم و ع

تعدّد  .پریشان نشود هابچّه متلاشي نشود و زندگيخانواده  زن طلاق با یعني ؟نيست او

  زوجات این امكان را فراهم كرده است.   

بود. اینك ازلحاظ شرایط  ناتعدّد زوجات برای زن منافع . آنچه تاكنون برشمردیم7   

هم  اناست كه برخي از مرد ناپذیراین واقعيّت انكاركنيم.  مردان به این مسأله نگاه مي

ّـن و توانایي مالي دارند تم توانند همزمان دو خانواده و دو همسر را اداره كنند، هم  و ميك

یك همسر را دارند، هم قدرت  وی بيش از یك خانواده جسمي و رواني اداره توانایي

همان شروطي كه اسلام مقرّّّر كرده یعني  بين همسران را دارند، روحي برقراری عدالت

 خصوص شود؛ به ارضا نميطور كامل  با یك همسر بهای جنسي آنها نيازه؛ هم بعضاً است

ازنظر برقراری روابط جنسي و آمادگي توليد های آفرینشي بين زن و مرد را تفاوت اگر

طور  را بهما تعدّد زوجات و  ه باشدچنين شرایطي وجود داشت . اگردر نظر بگيریدنسل 

تواند مردی كه ميبرای حتّي ممنوعيّت تعدّد زوجات  كنيم، چه خواهد شد؟مطلق ممنوع 

 و خودتأمين كند،  تواند نيازهای جسمي و رواني همسرانش راعدالت را برقرار كند، مي
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با ازدواج است  كه با همسر اوّلش تأمين نشده ش رابخشي از نياز تانياز جدّی دارد 

شود. از دو سو كشيده مي چه آثاری دربردارد؟ چنين مردی به یكي ،دیگری تأمين كند

پاسخ را بي نياز غریزی خودد و آورفشار مي د به خودبالایي داشته باشاگر تقوی و ورع 

د. كن تحميل مي شود، محروميّت از فرزند را به خوددار نمي بچّه همسرش اگرد؛ یا گذارمي

با تلخي و  حلـّي است كه یك مرد به دليل ممنوع بودن تعدّد زوجات یك عمراین چه راه

شود طي ميرا اخلاقي پاك و الهي  با حسرت فرزند زندگي كند. وقتي یك راه یامشقّت 

و  غریزیزهای سركوب بخشي از نيا یا بهچرا مرد را به محروميّت هميشگي از فرزند  ،كرد

 محكوم كنيم؟ ی دروني فشار و شكنجهو  جنسي

-به هرزگي و آلودگي یي ندارد و عملاً تقوی و ورع بالااین است كه مرد وم ی دگزینه   

ز رهگذر این مرد هوسران و جامعه هم ا . بدیهي است كه زنانآورد ميروی  های اخلاقي

 یهمسر دیگر دیددا مياین مرد اجازه به گيرند. اگر بار در معرض آسيب قرار ميبندوبي

بيند طمع به او اجازه ندادید، به هر زني كه مي حال كه .جامعه در امنيّت بود ،دكناختيار 

های خواهد خواستهو مي ورع ندارد و؛ چون تقوی خطرندجامعه در ن اورزد و كلّ زنمي

كند و ممكن رسد طمع ميلذا به هر زني كه مي ؛را به هر قيمتي ارضاء كند جنسي خود

از امنيّت محروم ؛ بينند دست دراز كند. در این وضعيّت زنان آسيب مياست به سوی او 

-كشيده ميهای اخلاقي آلودگي  ها و اغواهای این مرد بهض وسوسهدر معر و ندشو مي

ی جنسي برقرار بازانه رابطههوس و ند. اگر این مرد سراغ زني برود كه شوهر نداردشو

ی ای براهيچ پشتوانه آنكه بي ؛را فراهم كرده استاو ی تمتّع جنسي كند، آن زن زمينه

 ؛كندجویانه از این زن استفاده مي وجود داشته باشد. مرد لذّت خودشی زندگي آینده
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ان و پذیرد. تا وقتي جوی او نميبه آینده و هيچ تعهّدی نسبت كندرهایش مي سپس

-قطع مي و رفاقت ی عاشق و معشوقيرابطهپير شد، د، وقتي برجذّاب است از او لذّت مي

در این روابط  گاهشود. هم ندارند و آن زن بدبخت رها مي شود و دیگر كاری به كار

ست. شاید در برخي جوامع بالابسيار كه در غرب آمارش  آید ميجنسي فرزنداني به وجود 

زاده پيدا حلالكم ميكروسكوپ تا  بين برداشت و كم اروپا، باید ذرّهچه  و مریكاغربي، چه آ

 رسمي دولت آمریكا و دولت انگليس، آمارهای ازجملهآمارهای خودشان، طبق  كرد.

های وع جنسي هستند. مشكل بچّهروابط نامشراز ، شوند متولّد ميهایي كه اكثریّت بچّه

-این زن مورد لذّت .دنای ندارشده پدر تعریف این است كه والدیني در جوامع غربي تك

 ؛دار شده استبچّه یك و معلوم نيست از كدام صدها مرد قرار گرفته است و هاجویي ده

جویانه از این زن . مردی كه لذّتكننده اسم مادر صادر ميبرا بچّه  ی شناسنامهلذا 

تعهّد  خود زنبه  طوركه همان ؛نداردهيچ تعهّدی به این فرزند  است، نسبتاستفاده كرده 

در قالب ازدواج  كه الهي و ی پاك، اخلاقي، شرعي. این بهتر است یا یك رابطهندارد

 ؟تعهّد بپذیرد و فرزندانش تا پایان عمربه آن زن  نسبتي و دیني شكل بگيرد و مرد قانون

كنيد؛ ضمن را تضييع مي یشهابچّه ووقتي باب تعدّد زوجات را بستيد، حقوق آن زن 

 مورد آسيب قرار دادید.جامعه را هم  و زنان ؛اینكه آن مرد را هم به هرزگي كشاندید

 

اسلام قضاوت كنيم. در  به حكم تعدّد زوجات راجع ،معضلاتاین  به اكنون باتوجّه   

سر را زیر برف كرد و  شود چشم را بست و مثل كبكاعي نميبرخورد با معضلات اجتم

-قعيّتباید برای وا ،خواهد بشر را هدایت كندمكتبي كه مي .ها را منكر شدی واقعيّتهمه
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. در فضای خيالات روندها از بين نميتواقعيّحل داشته باشد؛ اگر چشمش را ببندد، ها راه

در عالم واقعيّت آن معضلات را  .همسری دادن فقط برای عالم خيال خوب است شعار تك

نه این مكتب، ها. لذا ن و امثال ایناها، تضييع حقوق زنمحروميّترد؛ فساد، فحشا، داپي رد

بلكه از منظر كسي كه متعلـّق به خودش باشد،  شوهرش صرفاً خواهد مياز منظر زني كه 

 ميخواهد برای واقعيّاتي كه گفت، ميبه گروه زنان است و تعصّب نسبت فارغ از خودخواهي

؟ آن است با قيدها و شروطتعدّد زوجات  جواز حلـّي بهتر ازچه راه حلّ ارائه كند. واقعاًراه

تمكـّن  شرط نباشد،احتمال عدم مراعاتش بر نگراني كه  تاحدّیشرط مراعات عدالت، 

وجود حلّ جایگزیني ها. چه راههای غریزی و امثال اینو توانایي مالي، تمكـّن جسمي

 نيست.  هنرارائه كند. پاك كردن صورت مسأله دارد؟ هركس راه حلّ بهتری دارد، 

 بين چندرا  ت خودتواند محبّیك مرد مي گونهكه چپرسش ابتدای بحث مطرح شد در    

تواند محبّتش را بين یك پدر مي طوركه ؛ هماناممكن نيست؟ این نتقسيم كند همسر

البتّه تقسيم  .داشته باشد انه دوستشقاعهم  را آنهااز  یكفرزندانش تقسيم كند و هر

در آن واحد به افراد  توان كه مي است؛ امّا این واقعيّت پول نيستمحبّت مثل تقسيم 

دن همسرانش را دوست داشته زیحدّ عشق وراینكه یك مرد درمتعدّدی محبّت داشت. 

 راكه تعدّد همسران فضای رقابت و حسادت و جنگ و جدل و این ؛ناممكن نيست باشد،

 ناپذیر تعدّد همسری اجتنابزمهسلب كند، لا را و زندگي آرام و شيرین آنها كندایجاد 

 ،منان و عارفاندر مؤ چهو معصومينهای ، چه در خانوادهنيست. در تاریخ اسلام

یعني مرد عدالت  ،دنهمسر دوم خوب عمل كن واگر مرد  .موفّقي داریم بسيارهای نمونه

را از زن اوّل نگيرد و زن دوم مثل یك ارتش اشغالگر وارد فضای  و محبّت خود بورزد
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بر  ما مبتني تربيت زنانو  وارد شوندخانوادگي همسر اوّل نشود، با روابط انساني خوب 

 نفي شده باشد، قطعاًطلبي خودخواهي و انحصارعنصر حسادت،  وتربيت اسلامي باشد 

 .آیدها و مشكلات به وجود تواند بدون این چالشتعدّد همسر مي

جوامع  تأثير ی ایران وجود دارد، تحتهمسری در جامعه تكروی حسّاسيّتي كه بر    

ت قانوني و صور همسری به پذیرش تك برای این مشكلجوامع غربي  حلّراه .غربي است

هيچ  است و پذیرفته شده این در جوامع غربي است. صورت هرزگي چندهمسری به

بندوبار روابط بيها و صدها زن دیگر كنار داشتن یك زن قانوني با دهمشكلي ندارند كه در

ی ما هم كه از فرهنگ همسری فشار آوردند و جامعه لذا آنها روی تكد. جنسي برقرار كنن

شد، فرهنگ تر پررنگكه این تأثير از عصر قاجار  خصوصاً  ،متأثّر شده استغربي خيلي 

 در این موضوع غوغافمنيستي هم  های همسری به ما هم نفوذ كرده است. جریان تك

اسلام با مبارزه برای ای حربه صورت از این اهرم بهنيز های ضدّاسلامي جریان وكردند؛ 

ری از ی خاصّي شده است. در بسيای ما جامعهجامعهترتيب  بدینسوءاستفاده كردند. 

دارند، وجود همسر دوم  یهای ایراني روی مسألهجوامع اسلامي این حسّاسيّتي كه خانم

ّـه كساني كه بهد. ندار مناطق حتّي در  .داند شاید از نزدیك دیده باشن رفتهعتبات  و مك

دهد كه د و این نشان ميندار وجودا این شدّت ي بحسّاسيّت چنين واقعاًایران  نشينعرب

تواند فطرت و خلقت نمي براساسهمسری یك عنصر فطری نيست كه بگویيم زن  تك

هنجار و فرهنگي  ی مسأله ان ایراني یكزن. حسّاسيّت همسر دومي برای شوهرش ببيند

قابل  نيز هنجارهای اجتماعيآفرینش نيست.  یعامل فطری و زایيده؛ اجتماعي است

 . باشند ميیل تعد وتغيير 
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 همسری دارند، اگر به فرزندان ی تكهای ایراني روی مسألهخانم همين تعصّبي كه   

گوید شوهر باید منحصراً مال اوّل مانند زني كه مي چه خواهد شد؟ اگر فرزند ،منتقل شود

بدهد، چه فرزندی  من باشد، بگوید پدر و مادر منحصراً مال من باشند، یعني شعار تك

پيدا  ی دومندارند بچّه فرزند شویم و بگویيم پدر و مادر حقّ خواستتسليم آیا ؟ كردباید 

توانند برای خانواده و نسل بشر و جامعه داشته مي بعدیكنند و مصالح كلـّي كه فرزندان 

كنيم   ای ميل و هوس بچّه را قرباني همه ،باشند، از نظر حفظ تركيب جمعيّتي و امثال آن

را به فرزند  خود زندگيو امكانات مالي ، ، عواطفندارند توجّه در و مادر حقّگوید پكه مي

ی فرزند چيست؟ تسليم شدن برخورد منطقي با این ميل و خواسته؟ دیگری هم بدهند

در بعضي شرایط  و نيست اش درست كه خواستهاین او بری او یا متقاعد كردن به خواسته

ی تعدّد همسر هم واقعيّت در مسأله؟ هم داشته باشدضرورت دارد خانواده فرزند دیگری 

تأثير  كه تحت هنجار اجتماعي است واین یك عنصر فرهنگي  .چيزی جز این نيست

در جوامع  .ی ما پررنگ شده استبه همسر دوم در جامعه نسبت عواملي حسّاسيّت

ي مثل های اخلاقخصوصيّت .همسری هستند ها چنداكثر خانوادهایراني اسلامي غير

 ،مرد را فقط برای خود خواستنو  طلبي خودخواهانهت بين همسران ، مثل انحصارحساد

 ناشي از ،كنددوم را ایجاب مي ازدواججامعه  مصالح بزرگ ي كهدر مقاطع و مواقع

های والای خصلت. در نفس انسان استكه جایگاهشان  های نفساني بشر استخصلت

 جایگاهش در روح انسان است.  و ستمقابل اینها انساني

مظهر صفات  و كندش زندگي ميني انساني كه با مشخّصات نفسانيانسان طبيعي یع   

گياه  ر مكتب دین پرورش یافته است. مثلنفساني است. انسان الهي یعني انساني كه د
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یافته است. انسان طبيعي كه در مكتب وحي و مكتب  دربرابر گياهي كه پرورش خودرو 

همان انسان مورد مذمّت  ،نظر از زن و مرد بودنصرف ،ياء پرورش پيدا نكرده استانب

و عجول  وظلوم است؛ كفور  وگوید انسان ضعيف است؛ جهول قرآن است. مگر قرآن نمي

كه در مكتب  ستودرومذمّت كرده است. این همان انسان خرا همه انسان  منوع است؛ این

كند، مي   این انسان در مكتب انبياء پرورش پيدا انبياء پرورش نيافته است. وقتي 

ی خصوصيّات برجسته و شایسته و رودبين ميات منفي اخلاقي و رفتاریش ازخصوصيّ

گونه  كه قرآن آن شود تبدیل مي انسان متعالي و به دنشين آن مي جای بهاخلاقي و رفتاری 

زندگي كند، بدون پرورش در حدّ طبيعي بخواهد در زن كند. اگرو تمجيد مي از او تجليل

ي خودخواهو  حسادت از رویبسا  و بدون تربيت با اخلاق دیني، چه مكتب انبياء الهي

 هایي كه؛ زنشودزیاد فساد در جامعه ربطي دارد؟ بگذار  به من چهبگوید مصالح جامعه 

خواهم فقط خودم خوب و من مي ؛در قبال آنها وجود ندارد مشقّت بكشند مجرّدی مرد

اگر  .طبيعي است ی زنِهاین شوهر فقط مال خودم باشد. این روحيّ و راحت زندگي كنم

 شود. شود، این خصوصيّات عوض ميربيت زن در مكتب انبياء الهي ت

 كه های خيلي متعصّبفمنيستبعضي از  شود ه ميدید ندرت كه بهاین ی دیگر نكته   

كند اگر به مرد اجازه عدالت حكم مي ،گویندشوند ميتوزانه با احكام اسلام مواجه ميكينه

متعدّدی  اندهيد همزمان شوهردّدی داشته باشد به زن هم اجازه متع اندهيد همسرمي

-كه زنهایي است؛ ایندهمسری چه واقعيّتدلایل چن د. باید توجّه كرد كه اصلاًداشته باش

ها وجود مورد خانم شوند و دلایل دیگری كه توضيح دادیم، درها بيشتر از مردها مي

اگر زني همزمان با اینكه  دوم. وجود ندارد یشوهر برای چندضرورتي  ؛ بنابراینندارد
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 .آیدبه وجود مي انمشكل جدّی هویّت فرزند ،ی جنسي برقرار كندمتعدّدی رابطه انمرد

د از باشد فرزنولو اینكه معلوم  دارند،رابطه  یك زن متعدّدی كه همزمان با انمرد علاوه به

، احساس قانوني به وجود آمده باشدو یك از این روابط نامشروع یا حتّي مشروع  كدام

وليّت تأمين مسؤاز این مردها  یكهرند كرد؛ نخواه شفرزند زن وبه  مسؤوليّت نسبت

بر این  گذارند. علاوه ی دیگری مي برعهده نيازها و حمایت و پشتيباني این زن و فرزند را

طور  به مطبوع نيست. هانظر رواني برای اكثریّت قریب به اتّفاق خانمازاساساً چندشوهری 

اگر چنين ميلي در زني  ه باشند ودر آن واحد چند شوهر داشتنيستند مایل  نطبيعي زنا

در سطح اگر  شود.رواني و عدم سلامت روحي مياختلال  ينوع رباشد، بيشتر حمل ب

وجه مایل نيستند  هيچ بهها خانمبينيد اكثریّت قریب به اتّفاق يم ،جهاني آمار بگيرید

دارد و پي اینكه ضایعات بسيار زیادی در متعدّدی داشته باشند. ضمن انهمزمان شوهر

سخن این  .متعدّدی داشته باشد انوجود ندارد كه یك زن در آن واحد شوهر ضرورتي هم

مرد در بعضي شرایط اگر  كه گویند في ميبرای تلاها ای است كه بعضي از فمنيستپایهبي

ر بعضي شرایط چند دهيد دهم اجازه  باید به زن ،اجازه دارد چند همسر داشته باشد

؛ مگر اینكه را پذیرا باشد چيزی كنم هيچ خانمي فطرتاً چنينشوهر داشته باشد. فكر نمي

 . و بدون تمایل و اعتقاد قلبي آن را بگویدحالت عصبانيّت و لجبازی در

دربرابر كساني كه  نيزباشد و  كننده م این پاسخ برای زن مسلمان ایراني قانعیاميدوار   

ي قاطعو علمي قوی  پاسخگذارند زوجات دست مي برای مبارزه با اسلام روی بحث تعدّد

 د.باش
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مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََم حَمَّ دٍ وَ آلِ مم حَمَّ  الَلهّممّ صَلِِّّ علَٰي مم

 

 

 

 

 


